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شناسي يا تبارشناسي انديشه سياسي در دورة روش
  ميانه تمدن اسلامي

  
  »شناسي دانش سياسي در تمدن اسلاميروش) مجموعه مقالات(نقدي بر مقدمه كتاب «

  
  13/2/88: تاريخ تأييد       19/1/88: تاريخ دريافت    

  ∗زادگانداود مهدويدكتر 
  

  گزارش يك مقدمه
راي فهم و درك عميق از زواياي آشكار و پنهان تـاريخ انديـشه              هرگونه تلاش علمي ب   

زايي   حتي اگر چنين تلاشي هيچ سهمي در معرفت       . اسلامي، امري ميمون و ستودني است     
ها بـه عمـق بخـشي         و آگاهي ما نسبت به گذشته يا حال نداشته باشد؛ در واداشتن ذهنيت            

ه معناي ناسپاسي تلقي كرد، اما وجه       پس نبايد نقد چنين همت علمي را ب       . تفكر، مؤثر است  
موضع انتقادي ما براين پيش فرض استوار است كه هر تلاش علمي هم لزوماً روشـنگرانه                

  .شود نيست و اي بسا حجاب معرفتي بين ما و حقيقت شديدتر مي

                                                  
زادگان، عـضو هيـأت علمـي پژوهـشكده علـوم سياسـي             الاسلام و المسلمين مهدوي   ة  حج  ∗

   پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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توســط » شناســي دانــش سياســي در تمــدن اســلامي روش«اخيــراً كتــابي بــا عنــوان 
اي از همـان تـلاش         اين كتاب نمونه   1.ياسي منتشر شده است   پژوهشكده علوم و انديشه س    

آن چه نگارنده را به مطالعه انتقادي       . علمي ياد شده است و از اين جهت سزاوار تقدير است          
موضوع مورد بحـث،    . اي مناقشه برانگيز است     وادار نموده، مقدمه آن است كه حامل نظريه       

به زعم گردآورندة مجموعه مقـالات،      . ستا» انديشة سياسي در دورة ميانة تمدن اسلامي      «
جامعة اسلامي در اين دوره نه فقط با جامعة يونان و روم قديم كه با جامعـه امـروز جهـان                     

. اين انديشه در شرايط جديد زندگي سياسي مسلمانان تأثيرگذار اسـت          . اسلام متفاوت است  
 اين انديشه در زندگي     آمدهاي حضور   ظهور راديكاليسم اسلامي، تروريسم، ناكارآمدي از پي      

  2.اي براي چنين تحقيق گروهي شده است همين امور، انگيزه. جديد مسلمانان است
شناسي انديـشه سياسـي دورة ميانـه از جهـت نـسبتش بـا                 از نگاه مقدمه نويس، روش    

پس بايد در مقدمه بحث بـه  . شناسي آن با محدوديت مواجه است    ماهيت موضوع و معرفت   
فرض آغاز    شناسي با اين پيش     هاي معرفت   بحث از محدوديت  . ه كرد اين دو محدوديت توج   

ها را از  شناسي توان روش  ، نمي »ها استوارند   شناسي  ها بر بنياد معرفت     شناسي    روش«شده كه   
 پـس بايـد     3.هاي بزرگ دانايي در هر تمدني جدا و مستقل دانست           ها و نظام    شناسي  معرفت

اين هندسه دانايي عمدتاً با اسـتفاده از        .  معلوم ساخت  هندسة دانايي در دورة ميانة اسلام را      
مطابق اين هندسه دانـايي، تمـام       . گفتار علامة طباطبايي و بعد ملاصدرا ترسيم شده است        

لطف «انديشمندان مسلمان بر ضرورت فطري بودن دين و وجوب عقلي بعثت انبياء ازباب              
نويسنده مقدمه،  . ورزند  ، تأكيد مي  و انحصار راه سعادت و خير از طريق دين        » و عنايت الهي  

دانـسته  » دقيقاً قدسي كردن عقل و تاريخ دانايي بشر به طور عمـوم           «نتيجة اين سخن را     
 صدرايي، هيچ گونه تعارضي ميان عقـل و فلـسفه و علـم از يـك سـو و                      در انديشه  4.است

ست كه  نبوت و وحي و شريعت از طرف ديگر نيست؛ زيرا از مختصات تفكر اسلامي، اين ا               
 در تعقّل فلسفي مسلمانان اصـولاً اسـلام را بـه            5.كند  عقل را بر وحي و شريعت استوار مي       

بدين ترتيب، در فلـسفه اسـلامي، مبنـايي عقلـي بـر             . اند  مثابة عناصر يقيني تفكر پذيرفته    
 احكام و علـوم      تفكر اسلامي، به ويژه در حوزة     «مسلمانان فراهم شده است،     » گرايي  نص«

از ايـن  . گرايانة بيشتري نشان داده اسـت  گيري نص ون اخلاق و سياست، جهت اي چ   عملي
از  شناسي انديشة سياسي در جهان اسلام، بـه طـرزي كـاملاً معنـادار، تـابعي                 لحاظ، روش 

 ميانه به     در نظام دانايي دورة    6.» ميانه است   روش شناسي عموم فهم و تفسير نص در دورة        
 علوم شرعي برعلوم عقلي و بشري اولويت و تقـدم           دلايل مختلف معرفت شناختي، نص و     
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شناسي انديشة سياسي بر مبناي نـص        از اين رو، طبيعي است كه انديشه و روش        . ويژه دارد 
  .هاي علوم شرعي بسط يابد و شالوده

بـر مبنـاي    ) محدوديت دوم (شناسي با ماهيت امر سياسي        نويسنده در بيان نسبت روش    
آگـاهي  «شناسي انديشه سياسي را عبـارت از          از تفكر، روش  تعريف حاج ملّاهادي سبزواري     

» از اصول ضوابط خاص كه متوجه جهت منطقي حركـت فكـر در انديـشه سياسـي اسـت                  
 ضـرورت   -1:  وي اركان و عناصر فكر سياسي را در سه امر ترسـيم كـرده اسـت                7.داند  مي

ن غايـات    تـشخيص و تعيـي     -2؛  »مبادي انديشة سياسـي   / نوع مباني   «تشخيص و تعيين    
 تـشخيص و توضـيح مـسير و شـيوة حركـت انديـشه               -3انديشة سياسي در جهان اسلام؛      

سياسي از مبادي الف به غايات ب امر سياسي، به دليل اين ملاحظات و بـه اعتبـار چرخـة     
انديشه سياسـي جديـد     . تمدني در جهان اسلام، به دو دورة قديم و جديد تقسيم شده است            

در دورة ميانـه، بـه طـور بنيـادين از تعامـل             .  ظاهر شده اسـت    از تلاقي شريعت و مدرنيته    
به طوري كه از تفسير نصوص شرعي در        . شريعت و نظم سلطاني، زاده و پرورده شده است        

شناسـي انديـشة      توان بـه ماهيـت انديـشه و روش          سايه و روش نظم سلطاني است كه مي       
ر و عمـل سياسـي هـم افـق          سياسي در دورة ميانة اسلام راه يافت و با چنين منظومة فك ـ           

  8.»شد
نظـم  «در تحليل ماهيت امر سياسـي در دورة ميانـه، توضـيح مختـصات            » نقطة آغاز «

اي است كه نيروي محرك و سيماي عمومي امر سياسي در دورة ميانه را شـكل                  » سلطاني
، مفهومي اساسـاً    »نظم سلطاني  «9.داده، و در گردونة مغناطيس معنايي خود فرو برده است         

ت شناختي است كه ناظر برابعاد معرفتي چنان نظم و سازماني از حيات سياسي اسـت                معرف
خـود تلقـي كـرده      » مفهوم مرجع «اي از تاريخ خود، آن را         كه قوم، ملت و تمدني، در دوره      

. مفهوم مرجع در فرايند تفكر سياسي، نقش آغازگاه نخستين ـ مبدأالمبادي ـ را دارد  . است
مفهـوم  . در ـ جهان ـ بودگي يك قوم در يك دوران خاص است  اصل مرجع منبعث از نوع 

الگوهاي بديل سياسي ديگـر را بـه شـدت غيريـت            . سازد  مي» رژيم كنترل «مرجع، نوعي   
را به عنوان تنها الگـوي ممكـن و شـروع زنـدگي        » نظم سلطاني «كند تا     سازي و طرد مي   

كاركردهـاي پراهميـت    از  » تدارك اجماع «خصلت ديگر مفهوم مرجع،     . سياسي تثبيت كند  
جـدل  «سازي، فرايند تفكر سياسي را دچار نوعي كژتابي و به اصطلاح              كاركرد اجماع . است
است؛ يعني حضور مؤثر يـك يـا چنـد          » ميل به تفرّد  «ويژگي چهار مرجع،    . كند  مي» خفي

تكثرگرايـي مفـاهيم مرجـع در يـك         . راند  مفهوم ديگر را نفي و انكار كرده و به حاشيه مي          
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 تمدني، منتفي است؛ مفهوم مرجع، تنها تكثرات متناسب بـا منطـق خـود را تمهيـد                  دوران
  .دهد كند و بسط مي مي

انديشه سياسي دورة ميانه، با توجه به چهار ويژگي بالا، دچار جدل خفـي شـده اسـت؛                  
به عنوان مفهوم مرجع واقعي،     ) نظم سلطاني (يعني به جاي اتخاذ فضاي فكري دورة ميانه         

اند كه مستقيماً مورد مراجعه و اسـتنباط قـرار            د شده كه اين نصوص ديني بوده      چنين وانمو 
اي نيرومند بود كه بر تمام دورة ميانه سايه افكند و             حكمراني سلطاني، انديشه   «10.اند  گرفته

. »بر كل دانش سياسي مسلمانان كـه در همـين دورة تأسـيس شـده بـود، تـأثير گذاشـت                    
دارد يـا      يا در جهت حفظ و استقرار نظام موجود گام بر مـي            انديشمند مسلمان در اين دوره؛    

آنكه در اين دوره، تعرضّي به اصل نظم سـلطاني            كند، بي   در نهايت، وضع موجود را نقد مي      
هـا، از آن روي كـه بـر           همة اين انديـشه   . و نقد ساخت و روابط قدرت سلطاني داشته باشد        

زيافت همـين نـوع از نظـم سياسـي بودنـد،           و در پي اصلاح و با      دهبنياد نظم سلطاني ايستا   
همة موضوعات و مسائل و مفـاهيم ايـن         . درون ماية واحد و ساخت اقتداري يكساني دارند       

تر از آن سياست شرعي بر نظم سـلطاني           دوره از لوازم منطقي ابتناي فلسفة سياسي و مهم        
  11.است

توسـط  كـه   » شناسي دانـش سياسـي در تمـدن اسـلامي           روش«خلاصه مقدمه كتابِ    
به رغم نگارنده، اين مقدمـه      . نگارش يافته است، ارائه گرديد    ) دكتر داود فيرحي  (گردآورندة  

ها طبيعي است و كمتـر        اي از اين مناقشه     البته پاره . از جهات مختلف، مناقشه برانگيز است     
از اين رو، ممكن است از آنها گذر كرد اما برخي از مناقشات             . متني است كه فاقد آنها باشد     

تـوان بـدون      به جهت اهميت محوري آنها در نظم محتوايي متن، قابل تأمل اسـت و نمـي               
در اين گفتار، ابتداء به مناقشات قسم اول پرداخته، سپس به           . درنگ كردن در آنها گذر كرد     

  .پردازيم بيان قسم دوم مي
  

  ابهامات مفهومي
ر برند؛ مگر آن كـه      واژگان كليدي، چون حامل مفاهيم محوريست؛ نبايد در ابهام به س          

گويي، قصدي را در نظر داشته باشد كه نخواهد خواننده به كُنه بحـث او                 مؤلف از اين ابهام   
دورة «نخست، اصـطلاح    . در اين مقدمه، سه اصطلاح كليدي است كه ابهام دارد         . پي ببرد 

ا  ميانه، چه مقطـع از تـاريخ سياسـي مـسلمانان ر             دقيقاً روشن نيست كه دورة    . است» ميانه
 ميانه را بـين سـده سـوم تـا سـدة هـشتم                نويسنده در كتاب ديگري، دورة    . شود  شامل مي 
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 اگـر مقـصود همـين باشـد؛ برخـي از اسـتنادهاي مـتن در توضـيح                   12.هجري گرفته است  
ص (»  ميانـه   هندسه دانـايي در دورة    «زيرا در توضيح بحث     . تواند بجا باشد    موضوعات نمي 

ملاصدرا جزء متأخرين اسـت     .  به اين دوره تعلق ندارند     به گفته كساني استناد شده كه     ) 19
هايي هم كه از آنان نقل شده، ناظر بـه            گفته. و علامة طباطبايي به زمان حال مربوط است       

 ميانه تا     ميانه نيست تا وجهي براي استناد باشد؛ مگر اين كه اساساً دورة             شرح انديشه دورة  
هاي سياسي جديد در جهان اسلام اسـت كـه هـر             دورة متأخر، انديشه  . امروز را شامل شود   

شـامل موارديـست كـه      . باشد  هاي ملاصدرا و علامه طباطبايي نمي       چه باشد شامل انديشه   
. وعدة توضيح آن در مجموعة ديگري داده شده كه در حال تـدوين و آمـاده سـازي اسـت                   

 استخراج كرد، ولـي     توان از متن، استنباط و      با احتمال بالا پايان دورة ميانه را مي       ). 37ص  (
بندي زمـان، آزاد اسـت؛    به هر حال هر فردي در قطعه. ابتداي آن، نامعلوم باقي مانده است   

بندي پذيرفتني است كه مبنا و توجيه علمي داشته باشد ممكـن              لكن در بحث علمي، قطعه    
ولـي  ). 36ص  (باشـد » تلاقي شريعت و مدرنيته   «است كه توجيه علمي متن، همان مسئله        

پس دورة جديـد حتمـاً اگـر        . لاقي، لااقل از دويست سال پيش به اين سو سابقه دارد          اين ت 
  اما چون تفـسير دورة    . گيرد  شامل ملاصدرا نشود؛ پيروان متأخر مكتب صدرايي را در بر مي          

. دهـيم   جديد به آينده احاله داده شده، اين احتمال را بيش از اين، مورد مناقـشه قـرار نمـي                  
سازي مفهوم دورة ميانه را نداشـته   ت كه نويسنده اساساً سعي در روشناحتمال ديگر آن اس 

هـاي متـأخر      از انديـشه  ) هندسـة دانـايي در دورة ميانـه       (تا بتواند براي توضيح بحث خـود        
در اين صورت، جايي براي نقد علمي نيست؛ زيرا چنين قصدي           . برداري كند   مسلمانان بهره 

  .توجيه علمي ندارد
ايـن واژه عمـدتاً ميـان دو        .  كليدي متن است كه ابهام دارد        واژه دومين» امر سياسي «

به طـوري كـه بـراي مخاطـب تـا           . در نوسان است  » موضوع«و  » انديشه سياسي «مفهوم  
ترديدي نيست كه انديـشه   . كه مقصود از امر سياسي چيست     . گردد  انتهاي بحث معلوم نمي   

گيرد و حـلّ مـسائل پيرامـوني          خردورزي سياسي به موضوع تعلّق مي     . غير از موضوع است   
ممكن است موضوع سياسي به اعتبار ذاتش متغير باشد؛ ولي چنـين تغيـري              . پردازد  آن مي 

چه بسا، انديشه سياسي با موضـوعات متغيـر درگيـر           . لزوماً در انديشه سياسي، مؤثر نيست     
 به قـديم و  توان انديشه سياسي را بر اين اساس، هرگز نمي. شود و تغييري درآن پديد نيايد     

تغييرات محتوايي انديشه سياسي عمدتاً در اثر وقوع تغييـر در           ) 34ص  . (جديد تفكيك كرد  
هـاي سياسـي برابـر تـأثيرات موضـوع، غالبـاً              انديشه. افتد  ها اتفاق مي    مباني و پيش فرض   
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اگـر  . شـوند   وگو با موضوعات خود مـي       كنند و به ندرت حاضر به تعامل و گفت          مقاومت مي 
ز امر سياسي، موضوع باشد؛ از موضوع بحث مقدمه خـارج اسـت؛ زيـرا موضـوع                 هم مراد ا  

. شناسي انديشه سياسي در دورة ميانه اسـت، نـه موضـوعات سياسـي در دورة ميانـه                   روش
شناسي به انديـشه سياسـي        بنابراين، دقيقاً روشن نيست كه متن در پي تعيين نسبت روش          

  . شد، تالي فاسد خود را داردهر يك از آن دو كه با. است يا موضوع سياسي
ايـن  . اسـت » نظم سلطاني « برانگيز است، اصطلاح       واژه سومي كه در متن، ابهام       كليد

نويسنده سعي نمـوده تعريفـي   . برد واژه محوري همچون دو واژه پيشين در ابهام به سر مي        
. از نظم سلطاني ارائه نمايد، ولي تعريف كلي اسـت و اختـصاص بـه نظـم سـلطاني نـدارد                    

شود، فـصل مميـز اسـت، نـه           آن چه كه مانع اغيار مي     . تعريف اختصاصي، مانع اغيار است    
از اين رو، تعريف به جنس با نوعي ابهـام  . شود در تعريف شي، جنس مانع اغيار نمي      . جنس

تعريف به جنس است؛ زيرا ـ بـا   » مفهوم مرجع«تعريف نظم سلطاني به . خفي درگير است
هر نظم سلطاني مفهوم مرجع است؛ لكـن هـر مفهـوم مرجعـي     توجه به توضيحات متن ـ  

چنان كه در متن هم تصريح به وجود مفـاهيم مرجعـي غيـر از نظـم                 . نظم سلطاني نيست  
خاصـيت  . سلطاني شده است؛ آن جا كه بحث از ويژگي چهـار مفهـوم مرجـع شـده اسـت              

ن تعريـف  گزين كـردن افـراد جـنس، از همـا     توان با جاي تعريف به جنس آن است كه مي 
مفهـومي اساسـاً معرفـت      » نظـم سـلطاني   «(چنان كه در تعريف مورد بحـث        . استفاده كرد 

شناختي است كه ناظر به ابعاد معرفتي چنان نظم و سازماني از حيـات سياسـي اسـت كـه                    
) خود تلقي كرده اسـت » مفهوم مرجع «اي از تاريخ خود، آن را         قوم، ملت و تمدني، در دوره     

كرد و همين تعريف را در مورد آن بـه          » نظم سلطاني «گزين    ي   را جا  توان افراد ديگري    مي
گزين نظم سلطاني كنيم؛ همين تعريف بـر آن           را جاي » نظم خودبنيادي «مثلاً اگر   . كار برد 

در اين تعريف، هيچ فصل مميزي براي نظم سلطاني به كار نرفته تا مـانع               . نيز صادق است  
  .شود» يادينظم خودبن«به كارگيري آن براي تعريف 

هايي براي نظم سـلطاني       در متن، ويژگي  . شود  مسئله ابهام خفي به همين جا ختم نمي       
گـزين نيـز واجـد ايـن          بيان شده كه در واقع اختصاص به آن ندارد، بلكه ساير افـراد جـاي              

باشند؛ زيرا چهار ويژگي ياد شده ـ آغازگاه نخستين، رژيم كنترل، تدارك اجماع   ويژگي مي
طبيعي است كه چـون نظـم سـلطاني، يكـي از     . فرّد ـ براي مفهوم مرجع است و ميل به ت

اما اين مطلب، مـانع اتـصاف       . شود  ها نيز مي    مصاديق مفهوم مرجع است، واجد اين ويژگي      
شود؛ چنـان كـه تجربـه عينـي نظـم             ساير مصاديق مفهوم مرجع به اين چهار ويژگي نمي        
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  .گر اين مطلب است بيان) مدرنيسم(خودبنياد 
مبداء المبـادي اسـت و بـه طـرز          » مفهوم مرجع «انديشه سياسي خودبنياد چونان يك      

هـا    ها و فرصت    نظم خودبنياد، مجموعة معيني از محدوديت     . معناداري، استدلال گريز است   
آن قابليـت ظهـور و      » شرايط امكـان  «كند كه تفكر سياسي، فقط در چارچوب          رافراهم مي 

ولايت و امامـت را     . كند  به شدت، غيريت سازي و طرد مي      يابد و الگوهاي بديل را        بروز مي 
نظـم خودبنيـادي نيـز      . كند  به عنوان دورترين نظم سياسي با خود را بيشتر نفي و طرد مي            

اي دارد كه تفكر سياسي مدرن را دچـار نـوعي كژتـابي و                سازي تعيين كننده    قدرت تصميم 
سـالاري،    بزرگـي چـون مـردم     كند كه مفـاهيم       روشنفكر ديني فكر مي   . كند  جدل خفي مي  

اي جز نظام والايي و امامت، ناسازگاري منطقـي    برابري، تسامح و تساهل با نظام انديشگي      
اما در واقع، اين مفاهيم مدرن نيست كه با نظم سلطاني متعارض باشد، بلكه تعـارض                . دارد

ان كـه   چن ـ. كند  واقعي با نظم ولايي و امامت است كه چونان پايگاه مرجع رقيب عمل مي             
هاي ايران    چي  است و مشروطه  ) نظم سلطاني (اخلاق ماكياولي براي حفظ قدرت شهرياري       

گـزين سـلطه      را جـاي  ) رضاخان(هم به راحتي با نظم سلطاني كنار آمدند و سلطنت مدرن            
. قاجاري كردند و مرجعيت ديني به مثابة پايگاه مرجع رقيب و ناسازگار را به حاشـيه بردنـد                 

نيادي، خصلتي تضادگرايانه دارد و حـسودانه حـضور مـؤثر هـر مفهـوم      همچنين نظم خودب 
نظم خودبنيادي تكثرگرايي متناسب    . راند  مرجع ديگري را نفي و انكار كرده و به حاشيه مي          

به كارگيري مفاهيمي چـون راديكاليـسم و        . دهد  كند و بسط مي     با منطق خود را تمهيد مي     
بـراي آن   ) نظـم خودبنيـادي   (ي، در گفتمان مدرن     گراي   سنت  بنيادگرايي اسلامي، تروريسم،  

هاي تكثرگرايي مدرن معلوم شود وگرنه چه مانعي دارد كه بنيادگرايان             است كه محدوديت  
هاي وهابي در فـضاي تكثرگرايـي         هاي اشغالگر و طالبانيست     اسلامي همچون صهيونيست  
  .مدرن، حق حيات داشته باشند

د شده براي نظـم سـلطاني،كاملاً قابـل صـدق           كنيد كه هر چهار ويژگي يا       ملاحظه مي 
تـوان نتـايج روش شـناختي بـه           بنابراين، چگونه مي  . است) مدرنيته(براي نظم خودبنيادي    

  .ها را مختصات نظم سلطاني تلقي كرد دست آمده از اين ويژگي
  

  ابهام موضوعي
كـه  موضوع، اولين چيزيـست    . وفاداري متن به موضوع عنوان شده، اهميت زيادي دارد        

انتظار مخاطب هم آن است كه متن از ابتـداء تـا انتهـاء      . كند  مخاطبان را به متن جذب مي     
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پس، انتظار وفاداري متن به موضوع عنوان شده غير منطقي          . حول موضوع در گردش باشد    
شناسـي انديـشة سياسـي در دورة ميانـة تمـدن              روش(چنان كه از عنـوان مقدمـه        . نيست

پـس انتظـار مخاطـب آن       . شناسي انديشه سياسي اسـت      روشآيد، موضوع،     برمي) اسلامي
هـاي بـه كـار گرفتـه شـده در فراينـد       است كه در مقدمه، مباحثي پيرامون روش يـا روش  

لكن متن، اين انتظار را بـرآورده       . ميانه، طرح شده است     گيري انديشه سياسي در دورة      شكل
. ـ وفـادار نمانـده اسـت   ) شناسي روش(نكرده است؛ زيرا متن نسبت به موضوع عنوان شده       

از ايـن رو،    . متن اساساً پيرامون ماهيت و تبار انديشه سياسي مسلمانان در دورة ميانه است            
بـود؛  » تبارشناسي انديشه سياسي در دورة ميانة تمدن اسلامي       «اگر عنوان متن، عبارت از      

 مقـالات  اين مطلب، اختصاص به مقدمه مـتن نـدارد، بلكـه اغلـبِ         . رسيد  رساتر به نظر مي   
هاي فقهي ـ   موضوعاتي چون ماهيت فقه سياسي، كلام سياسي، مكتب. كتاب چنين است

كلامي سياسي، طبقه بندي دانش سياسي، زبان شناسي و فقه سياسي، منابع فقه سياسـي،               
هـا و غيـره جـزء مباحـث           شرعي يا عقلي بودن دانش سياسي، شيوة نگارش سياست نامـه          

  .باحث اصلي آنشناسي است، نه م مقدماتي روش
  

  اضطراب متن
اضطراب در متن، يا نشان از وجود تناقضي اسـت كـه بـراي              . متن نبايد مضطرب باشد   

مؤلف تا آن لحظه حل نشده باقي مانده است و يا نشان از عدم قطعيت مؤلـف بـه آن چـه        
گيري منطقـي،     يابي نتيجه   در هر صورت، با وجود اضطراب در متن؛ دست        . گفته است، دارد  

پس بايد بـر ايـن اضـطراب، فـائق آمـد تـا بـه                . آيد  نگوييم ناممكن، دشوار به نظر مي     اگر  
  .گيري درست و منطقي دست يافت نتيجه

تفسير نـصوص شـرعي     «به زعم وي    . است» نظم سلطاني « نويسنده، مبتني بر      نظريه
اي نيرومنـد     حكمراني سـلطاني، انديـشه    «). 37ص  . (است» در سايه و روش نظم سلطاني     

انديشه سياسي مـسلمانان بـا محوريـت        ). 41ص  (» كه بر تمام دورة ميانه سايه افكند      بود  
هـاي هـستيم كـه محوريـت          نظم سلطاني تأسيس شده است، لكن در متن، شاهد عبـارت          

اي   انديشه سياسي مسلمانان در دورة ميانه به امري غير از نظم سـلطاني يـا بـه مجموعـه                  
 اسـلامي،    در يك جا گفته شـده در فلـسفة        .  است مركب از آن و امر ديگر نسبت داده شده        

در جاي ديگر آمـده     ). 26ص  (اصولاً اسلام به مثابة عناصر يقيني تفكر پذيرفته شده است           
اصول حاكم در عقل، همان اصول حـاكم در شـريعت اسـت؛ قواعـد نظـري هـر دو                    «: كه
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اند؛ زيـرا     يعتيكسان است؛ ولاجرم، قوانين عقل عملي، از جمله سياست، همان قوانين شر           
درست به اين دليـل اسـت       . شوند  هر دو منشاء واحدي دارند و به مقصد واحدي منتهي مي          

). 29ص  . (»اند  كه در لسان شرع، عقل را رسول باطني و نبي را عقل و حجت ظاهر ناميده               
نظم سلطاني نيست، والاّ بايد گفت كه طبـق ايـن           » منشاء واحد «قطعاً مقصود نويسنده از     

عقل و نبي رسولان سـلطان و حكمرانـي سـلطاني اسـت، نـه رسـولان خداونـد                   برداشت،  
شرع چنان در زندگي و انديشه جوامع اسلامي دورة         «: در جاي ديگر گفته شده كه     . سبحان

در چنـين فـضاي     . توان نظير آن را يافت      ميانه رخنه و نفوذ كرده بود كه در كمتر ملتي مي          
و عمـل نـصوص     » حـضور «حور دين قرار داشـت،      اي كه همة نيروها و نهادها بر م         فكري

در اين گفته نيز محوريـت  ). 34ص (» نمود ديني در زندگي و انديشة سياسي نيز ناگزير مي    
انديشه سياسي به دين و نصوص دين داده شده است و بـرخلاف گفتـة اول كـه احتمـال                    

در جـاي   . ودش ـ  رود؛ در اين گفته چنين احتمالي داده نمي         مشاركت دين و نظم سلطاني مي     
ديگر، انديشة سياسي دورة ميانه به عنوان فرزندي حاصـل از آميـزش شـريعت و سـلطنت      

دراين برداشت نيز محوريت و تفرّدي كـه بـراي مفهـوم مرجـع              ) 38ص  . (تلقي شده است  
  .گفته شده، منتفي است) نظم سلطاني(

همـة ايـن    «: توان با قاطعيت نتيجه گرفت كه       هاي ياد شده چگونه مي      با توجه به گفته   
ها، از آن روي كه بر بنيان نظم سلطاني ايستاده و در پي اصلاح و بازيافـت همـين                     انديشه

) 41ص  (» نوع از نظم سياسي بودند، درون ماية واحد و سـاخت اقتـداري يكـساني دارنـد                
از « تحقيقات فقهي و فلسفي و غيره را          در حوزة » هاي جدي  پرسش«توان همة     چگونه مي 

تـر از آن، سياسـت شـرعي بـر نظـم سـلطاني          لوازم منطقي ابتناي فلسفة سياسـي و مهـم        
دانست؟ ممكن است، گفته شود كه مقصود، محوريت در تفسير نـصوص دينـي اسـت، نـه         

ن و نـصوص    در واقعيت خارجي، نـصوص شـرعي يـا تركيبـي از آ            . محوريت در عالم عين   
اما در واقعيت ذهني يا نظام تفسير، محوريـت بـا نظـم سـلطاني اسـت، نـه             . سلطاني است 

) 37ص  (» تعامل شريعت و نظم سلطاني    «نصوص شرعي؛ در اين صورت، سخن راندن از         
زيرا در مقام تفسير جزء نظم    . معنا ندارد ) 38ص  (يا آميزش شريعت اسلامي و نظم سلطاني      

هاي ديگري براي اين احتمال هـست         پاسخ. يگري در كار نيست   سلطاني، نيروي محركة د   
  .شود طرح مي) نقد نظريه(كه در جاي خود 
سخن به ميـان آورد كـه تنهـا از طريـق            » اضطراب خفي «توان از نوعي      در اين جا مي   

اي كلي از سوي كسي مطرح شود؛ بـه طـوري كـه               هر قاعده . گردد  خودانديشي، آشكار مي  



 

 

210

ال 
س

هم
ازد

دو
 /

 و 
هل
ه چ

مار
ش

/ مپنج
هار

ب
 

88  

 و مصاديق آن قاعده است؛ ذهن پرسشگر به تطبيق آن قاعـده بـر روي                خود او نيز از افراد    
 با تنـاقض خفـي يـا طبـق گفتـه            13كند و در اثر اين خود ارجاعي        گوينده آن، ميل پيدا مي    

مطابق اصل خودارجاعي، جاي اين پرسش اسـت        . شود  مواجه مي » جدل خفي «نويسنده با   
ه و روش نظم سلطاني به چنين بحثي        كه آيا خود نويسنده، به عنوان يك مسلمان، در ساي         

نپرداخته اسـت؟ آيـا معرفـت شناسـي وي بـه            ) ميانه  شناسي انديشه سياسي در دورة      روش(
اعتبار زمان و مكان نيست؟ اگر پاسخ مثبت باشد؛ يعني نظريه نظـم سـلطاني را جزئـي از                   

اي ه ـ  حكمراني سلطاني و مبتني بر آن بدانيم، در اين صورت، چـه پاسـخي بـراي ويژگـي                 
كنـيم كـه نويـسنده در مقـام دفـاع از              ما گمان مـي   . چهارگانه مفهوم مرجع خواهيم داشت    

معرفت شناسـي وي    . دموكراسي است حال آن كه خود وي نيز متأثر از نظم سلطاني است            
صرفاً وضع موجود را نقد كرده است و تعرضي به اصل نظم سلطاني و نقد ساخت و روابـط                  

ر پاسخ منفي باشد؛ يعني نظريه مؤلف و اساساً معرفت شناسـي            اما، اگ . قدرت سلطاني ندارد  
وي حاصل سيطرة نظم سلطاني نيست، در اين صورت، پرسش از تعيين نظام دانايي اسـت               

هـايي كـه در ايـن نظريـه نهفتـه             قطعاً، پرسش و ارزش   . كه اين نظريه متعلّق به آن است      
پرسـش از آن نظـام دانـايي        . ه اسـت  اي از نظام دانايي، زاده شد       است، در درون دايرة بسته    

اي كـه بـا    شود كه آيا آن نظام دانايي به دليل نوع رابطه آن گاه اين پرسش طرح مي    . است
انديـشه سياسـي در دورة ميانـة تمـدن          (ساخت قـدرت دارد، در تبيـين واقعيـات تـاريخي            

 گونـه خـود   نشده است؟ به هر حـال، ايـن       » جدل خفي «و  » غفلت تحليلي «دچار  ) اسلامي
  .سازد تر مي هاي كلان و بزرگ، محتاط ها ما را در طرح روايت ارجاعي

كنـد و     رسيم كه تأمل و درنـگ بيـشتري را طلـب مـي              اكنون به آن بخش مسائلي مي     
هـا،   اين بخش، شامل مسائلي مربوط به پـيش فـرض     . توان به سادگي از آنها گذر كرد        نمي

  .شود ها مي اصل نظريه و انگيزه
  
  ولوژيكشناسي ايدئ روش

. شـود   اي مواجـه مـي      هاي عديده   آدمي همواره در حوزه نظر و عمل با مسائل و پرسش          
ممكن است براي حل ايـن مـسائل، بـدون         .  آمد است   اي خلاف   ذهنيت بدون مسئله پديده   

امـا آن گـاه كـه آدمـي         . در اين صورت، مسائل همواره تازه و نـو اسـت          . قاعده عمل شود  
ها به اقتـضاي    روش. كند  آيد؛ به روش نياز پيدا مي       د بر مي  مند مسائل خو    درصدد حل قاعده  

مسائل هـم از هـر ذهنيتـي اقتـضاء          . شوند  آيد، آفريده مي    مسائلي كه براي آدمي پيش مي     
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توان گفت كه پديد آمدن       پس مي . ها مقتضيات مخصوص به خود را دارند        ذهنيت. كند  نمي
 اين پيش فرض متن را پذيرفت كه        از اين رو، بايد   . هاي خاص است    ها معلول ذهنيت    روش

ها،  و به طور كلي نظام دانايي در هر تمـدن، مبنـاي روش                 بيني  ها، جهان   معرفت شناسي «
انديشه و زندگي يك قوم به طور عام، و زندگي سياسي آنـان بـه طـور خـاص را تـشكيل                      

 ـ    فرض، فقط يك روي واقعيت امر را توضيح مي          اما اين پيش  ). 16ص  . (»دهد  مي ه دهـد، ن
استدلال بالا همين اندازه مفيد است كه وابستگي روش بـه نظـام دانـايي در                . تمام واقعيت 

اي از مـسائل پديـد        كند، نه بيشتر از آن يك روش به اقتضاي دسته           مقام توليد را اثبات مي    
به تعبير ديگر،   . لكن چنين نيست كه براي حل ساير مسائل، غير قابل استفاده باشد           . آيد  مي
چنـين نيـست كـه      . انـد، نـه علـت مبقيـه         ها، علت محدثه     دانايي نسبت به روش    هاي    نظام
ترين جزء هر تمـدني،       خنثي. ها به دنبال منتفي شدن مسائل مقتضي، به حاشيه روند           روش
ها بـه سـهولت از تمـدني بـه تمـدن ديگـر                به همين دليل است كه روش     . ها هستند   روش

  .شوند شوند و به خدمت گرفته مي منتقل مي
هـا را همـواره بـر بنيـاد معرفـت          هـا را نپـذيريم و روش        گر خصلت خنثي بـودن روش     ا

ها در درون دايـرة       روش. ها را ايدئولوژيك دانست     ها استوار بدانيم، لاجرم بايد روش       شناسي
چنـين  . برند و هيچ راهي براي برون رفت از آنها ندارنـد            ها به سر مي     اي از ايدئولوژي    بسته

ها هـيچ چيـز را خـارج از           اين گونه ذهنيت  . هاي ايدئولوژيك است    نيتبرداشتي ناشي از ذه   
ها، دورترين امور براي ايدئولوژيك شـدن هـستند، امـا از              روش. دانند  قلمرو ايدئولوژي نمي  

هـا    طبيعي است كه ذهنيت ايدئولوژيك بـراي روش       . اند  ذهنيت ايدئولوژيك در امان نمانده    
ها قائل به محدوديت نيـست        ئولوژيك براي روش  ذهنيت غير ايد  . محدوديت آفرين هستند  

ذهنيت . شود  ها، نه براي خود و نه براي اغيار، قائل به محدوديت نمي             و در استفاده از روش    
هـايي بهـره گيـرد كـه آن           غير ايدئولوژيك در حل مسائل مقتضي، ممكـن اسـت از روش           

هـا بـه لحـاظ نـوع         پس، اين پندار كه روش شناسـي      . ها به تمدن  ديگري تعلق دارد        روش
توانــد از ذهنيــت غيــر   نمــي ،)15ص (معرفــت شناســي و نظــام دانــايي محــدوديت دارد 

  .ايدئولوژيك، ناشي شده باشد
هاي به كار رفته      ها را پذيرفته باشيم؛ بايد پذيرفت كه روش           اگر ايدئولوژيك بودن روش   

اي كـه   يـن رو، نظريـه  از ا. ها از جمله نظريه نظام سلطاني ـ ايدئولوژيك هـستند   در نظريه
به هر حال، مخالفـان     . مبتني بر روش ايدئولوژيك باشد از ايدئولوژيك بودن مصون نيست         

شـود، بلكـه      هـا بـه يـك گـروه خـاص، منحـصر نمـي               با برداشت ايدئولوژيك بودن روش    
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معرفـت  (بـه زعـم آنـان، نظـام دانـايي      . هاي انتقادي نيز با اين برداشت مخالفنـد         رئاليست
تنها در مقام انگيزه دخالت دارند، نه در مقام انگيخته و           ) ها    ها و ارزش    بيني  هانها، ج   شناسي

  14.داوري علمي
اگر در دنيا اميد خيـر و سـعادتي ـ در عقايـد و     «وقتي اين گفته علامه طباطبايي را كه 

دقيقـاً نـوعي قدسـي    . »اعمال ـ بوده باشد، تنها بايد از دين و از تربيت ديني اميـد داشـت   
حكايت از اختلاف افـق     ) 23ص  (عقل و تاريخ دانايي بشر به طور عموم تلقي شود؛           كردن  

مرحوم علامه از افق ديني و قدسي به خير و . ميان علامه طباطبايي و نويسنده مقدمه دارد      
در نظـر علامـه،     . سعادت و عقل نظر دارد و نويسنده متن از افق غير ديني و غيـر قدسـي                

پـس  . ؛ چنان كه خيرخواهي و سعادت طلبي، چنـين اسـت  عقل، امري ديني و قدسي است  
از اين رو، علامـه     . شود كه كسي خيرخواه و سعادت طلب باشد و ديني و قدسي نباشد              نمي

اما در ذهنيـت نويـسندة      . بيند نه آن كه قدسي كرده است        طباطبايي، اين امور را قدسي مي     
لـذا وقتـي بـا      . قدسـي اسـت   غير دينـي و غيـر       ) عقل، خير و سعادت   (متن، همة اين امور     

سـازي امـور      شود؛ از آن تعبير به قدسي كردن و دينـي           برداشت علامه طباطبايي مواجه مي    
طبيعي است كه از منظر علامه، چنين برداشتي نوعي غير قدسي و غير دينـي               . كرده است 

  .سازي يا همان سكولاريزاسيون است؛ فرايندي كه از منظر ديني مشروعيت ندارد
تاريخ فلسفه در جهان به نوعي حاشيه بر افلاطون و ارسطو، در شرق          «ت كه   اين برداش 

؛ نادرست و قابل خدشه اسـت و كمتـر فيلـسوف    )25ص  (» و غرب جغرافياي انديشه است    
فيلسوفان مسلمان به نوبه خود مباحثي را       . شرقي و مسلمان با چنين برداشتي، موافق است       

مضافاً اين كه   . شود   افلاطون و ارسطو يافت نمي     اند كه در متن فلسفه      در فلسفه طرح كرده   
پاسـخ بـه    . ايـست   جاي اين پرسش است كه فلسفه افلاطون و ارسطو حاشيه بر چه فلسفه            

سـازد بـه زعـم نگارنـدة فلـسفه            پذيري آن برداشـت را دو چنـدان مـي           اين پرسش، خدشه  
جهت   بي. ق است افلاطون و ارسطو بيش از آن كه به غرب تعلق داشته باشد؛ متعلّق به شر              

  .نيست كه دورة رنسانس و عصر روشنگري با قيام عليه فلسفة ارسطويي پيش رفته است
  

  نقد نظريه نظم سلطاني
يـابي بـه      مطابق اين نظريـه، هرگونـه راه      . كانون اصلي متن، نظرية نظم سلطاني است      

شـدن بـا    شناسي انديشة سياسي در دورة ميانة اسلام و نيز هم افق              ماهيت انديشه و روش   
چنين مجموعة فكر و عمل سياسي، از طريق تفسير نصوص شرعي در سايه و روش نظـم                 
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به تعبير ديگـر، تحليـل ماهيـت امـر سياسـي و دانـش               ). 27ص  . (گردد  سلطاني ميسر مي  
سياسي در دورة ميانة اسلام با ملاحظة نظم سلطاني مقدور است و در غيـر ايـن صـورت،                   

در فهم انديشه   » نقطة عزيمت واقعي  « بايد دانست كه     .خواهيم شد » غفلت تحليلي «دچار  
 نظم سلطاني است؛ زيرا، نظم سلطاني در اين دوره از تاريخ اسـلام، بـه           سياسي دورة ميانه،  

ناظر بـر  «مفهوم مرجع ـ چنان كه در متن توضيح داده شده ـ   . است» مفهوم مرجع«مثابة 
سـت كـه قـوم، ملـت و تمـدني،           ابعاد معرفتي چنان نظـم و سـازماني از حيـات سياسـي ا             

). 38ص  (» كـرده اسـت     خـود تلقـي مـي     » مفهـوم مرجـع   «اي از تاريخ خود، آن را         دردوره
اي نيرومند بود كه بر تمام دورة ميانـه سـايه افكنـد و بـر كـل         حكمراني سلطاني، انديشه  «

زايش و ظهور . »دانش سياسي مسلمانان كه در همين دوره تأسيس شده بود، تأثير گذاشت         
ه موضوعات و مسائل سياسي در اين دوره، متـأثر از همـين مفهـوم مرجـع بـوده و در                     هم

چونـان  «راستاي جهت عمومي نظام سلطاني، به حوزة تحقيقات فقهي و فلـسفي و غيـره،          
  ).41ص . (اند ، راه يافته»هاي جدي پرسش

 ـ          اين نظريه، در واقع فرضيه     ر اي بيش نيست كه مدعي تأثيرگذاري حكمراني سلطاني ب
آن چه در متن مقدمه آمده، تعريف نظم سلطاني بـه           . دانش سياسي دورة ميانة اسلام است     

هاي مفهوم مرجع، ادعاي تأثيرگذاري نظم سلطاني بـر انديـشة             مثابة مفهوم مرجع، ويژگي   
كمترين كاري كه براي اثبات مدعا لازم است، بيان رابطـه           .  ميانه اسلام است    سياسي دورة 

ولي اين كار، نه در مقدمـه و        . سياسي دورة ميانه با نظم سلطاني است      شناسي انديشه     روش
روش شناسـي   «حتي در مقالـه آخـر بـا عنـوان           . نه در مجموعة مقالات، انجام نشده است      

كه از آن نويسندة مقدمه است؛      ) 311ص  (» انديشة سياسي در فلسفة غرب تمدن اسلامي      
شناسـي انديـشة      روش« زايش و ظهور     هيچ بحثي دربارة وجه تأثيرگذاري نظم سلطاني در       

بـه ميـان نيامـده اسـت، بلكـه نويـسنده يكـي از               »  غرب تمدن اسلامي    سياسي در فلسفة  
گرچـه نويـسنده    .  را منتشر كرده كه ظاهراً خلاف اين مدعاست        15مجموعه مقالات، كتابي  

ـ آوري مطالب مناسب ـ به دليل عدم تمركز در مسئله تحقيق    رغم جمع كتاب مذكور، علي
 وي از نگـارش آن، نـشان دادن چـالش ميـان              كار را ناتمام گذاشته اسـت؛ لكـن دغدغـه         

  :در مقدمه آن كتاب آمده است. سياست ديني و نظم سلطاني است
در اين تحقيق، به بررسي مناسبات شكل گرفته ميان علماي شيعه، بـه عنـوان               

 پرداختـه    ي،حاملان سياست ديني و سلاطين صفوي، به عنوان عاملان نظم سلطان          
هاي سياسي اصلاحي برخاسته      ايم و انديشه    خوانده» واهمگرايانه«و آن را از نوع      
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هاي ديني و مقتضيات زمان و مكان و مقدورات را از دلايـل و عوامـل                  از آموزه 
واهمگرايي، محصول تداوم در مباني و . ايم  گيري اين مناسبات دانسته     اصلي شكل 

  16.ديشه سياسي استاصول تفكر و تغيير در ساحت ان
انديشه سياسي در دورة ميانه     (ممكن است كه اين گونه پاسخ داده شود كه اثبات مدعا            

قـدرت، دانـش و     «در كتاب ديگر نويسنده بـا عنـوان         ) اسلام، محصول نظم سلطاني است    
رود كه    اما اين عذر بدتر از گناه است و گمان نمي         . انجام شده است  17»مشروعيت در اسلام  

منطقـي  . براي همين است كه به آن كتاب ارجاع نداده است         . نين پاسخي بدهد  نويسنده چ 
فرضاً هـم چنـين     . نيست كه ادعاي مطلبي در يك جا طرح شود و اثبات آن در جاي ديگر              

رسد كه نويـسنده      باشد، گرچه مجالي براي نقد آن كتاب در اين جا نيست؛ لكن به نظر مي              
ادهاي ياد شده در اين گفتـار، نـاظر بـه مطالـب آن              جا نيز موفق نبوده است و اير        در همان 

كتاب نيز است بلكه در همان جا تعابير هست كه مؤيد ايراد ماست؛ چنان كه در يك جاي                  
  :كتاب چنين آمده است

 آن  ةدر قلمرو فرهنگ سياسي اسلام، كه نص ديني، همـواره، در مركـز دايـر              
 سـاز و كارهـاي   در حقيقـت بـه معنـاي كـشف    » فهـم معنـاي نـص   «قرار دارد،     

پديدآورنده معرفت و دانش سياسي است؛ زيرا نصوص ديني در تمـدن اسـلامي،           
هاي نصوص را كه حافظه فرهنگ        متن پايه و مولدي است كه تمام يا بيشتر گونه         

بنابراين، ضروري است كـه قبـل از        . اما انباشته از آنهاست، زاده و پرداخته است       
در قلمرو ادبيات اسلامي اشاره كنيم؛ زيرا       » نص « كلمة هر تحليل به دلالت لغوي    

ترين نظـام معناسـاز در سـاختار فرهنـگ اسـت و در                به طور كلي، زبان، اساسي    
،كـشف دلالـت    »نـص «گستره علوم اسلامي نيز، نخستين گام در پژوهش مفهوم          

  18.لغوي و آگاهي از دگرگوني معنايي آن است
تلقي شده  » متن پايه و مولد   «ني،  كنيد، نصوص دي    چنان كه در عبارت بالا ملاحظه مي      

است و براي فهم دانش سياسي به قدرت و نظم سـلطاني ارجـاع داده نـشده اسـت، بلكـه                   
حـال آن   . پژوهش را به تحليل لغوي نص نسبت داده، نه تحليل سـلطاني           » نقطة آغازين «

در تحليـل   » نقطـة آغـازين   » «تـرين   مهـم «كه در متن مقدمه مورد بحث، گفته شده كـه           
اي اسـت كـه نيـروي         »نظم سـلطاني  « امر سياسي در اين دوره، توضيح مختصات         ماهيت

محركه و سيماي عمومي امر سياسي در دورة ميانه را شكل داده و در گردونـة مغنـاطيس                   
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  )37ص . (معنايي خود فرو برده است
بر اين مدعا استوار است كه چون انديشة سياسـي          » نظم سلطاني «گفته شد كه نظريه     

يانه اسلام، محصول و فرزند نظم سلطاني است؛ لاجرم هرگونـه فهـم و تحليـل                در دورة م  
از تفسير نصوص شـرعي در  «. امر سياسي در اين دوره، بايد از معبر نظمِ سلطاني عبور كند     

شناسـي انديـشة      توان به ماهيـت انديـشه و روش         سايه و روشن نظم سلطاني است كه مي       
فرضاً كه مدعا درست باشد، ولي نظريـه،        ) 37ص  (» تسياسي در دورة ميانة اسلام راه ياف      

اذاكان التالي باطلاً   (و وقتي نظريه باطل باشد؛ بايد در درستي مدعا ترديد كرد            . باطل است 
وقتـي بتـوان    . اما بطلان نظريه در ناكارآمدي و غير مفيد بـودن آن اسـت            ).  مثله مةفالمقد

نظم سلطاني، تحليل و تفسير كرد؛ غيـر        انديشه سياسي دوره ميانه اسلام را بدون ملاحظة         
بهترين دليل بر اين مطلب، خـود مـتن مقدمـه و مجموعـه     . گردد  مفيد بودن آن آشكار مي    

آن كه نظم سـلطاني را در گفتارشـان،           نويسندگان تمام مجموعه مقالات بي    . مقالات است 
در متن  . اند  اختهدخالت مبنايي بدهند، به تحليل انديشه سياسي مسلمانان در دورة ميانه پرد           

در . بدون ملاحظة نظم سلطاني آمده است     » هندسة دانايي در دورة اسلام    «مقدمه، توضيح   
هاي فارابي، ملاصـدرا و       مباني و گفته  . اين توضيح، هيچ نشاني از نظم سلطاني وجود ندارد        

علامه طباطبايي، بدون ملاحظه مناسبات آنان با قدرت و نظم سلطاني، توضيح داده شـده               
وقتي چنين تحليل و تفسيري، قطع نظر از ملاحظه نظم سلطاني واقـع شـده باشـد؛                 . ستا

  توان بر درستي نظريه نظم سلطاني اصرار ورزيد؟ چگونه مي
ها ـ حتي اگر توسط صـاحب    ممكن است گفته شود كه چون اين گونه تفسير و تحليل

محتـواي ايـن   . قط اسـت نظريه انجام شده باشد ـ مطابق نظريه پيش نرفته، از اعتبـار سـا   
بـه تعبيـر   . نيازي نظريه نظم سلطاني از ابراز دلايل اثباتي خـود اسـت   پاسخ، تأكيدي بر بي 

. شـود   در اين صورت، مشمول ويژگي اول مفهوم مرجـع مـي          . ديگر، حجيت آن ذاتي است    
اي  نظرية نظم سلطاني، آغازگاه نخستين ـ مبداءالمبادي ـ و اصل مـسلم و پذيرفتـه شـده     

شود، امـا خـودش نـه تنهـا           ه تحليل و تفسيرها با مرجعيت آن طرح و استدلال مي          است ك 
نظريه سلطاني، بـيش از آن  . دار، استدلال گريز است     استدلالي نيست، بلكه به طرزي معني     

كنـد كـه امـري     پيروي مي» پايگاه مرجع«باشد، از چيزي به نام      كه تابع و نتيجة استدلال      
بنابراين، بايد ملاحظه كرد كه نظريه نظم سـلطاني بـه   ). 38ص(فرهنگي ـ اجتماعي است  

 ـ يـك  » در ـ جهـان ـ بـودگي    « اجتماعي تعلّق دارد؟ منبعث از كدام  كدام پايگاه فرهنگي 
تـوان   قوم در يك دوران خاص است؟ اما فرضاً هم كه از اين امور آگاه شديم؛ آيـا بـاز مـي      
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ل درستي نظريه نظم سلطاني سـخن       پرسش جدي خود را تكرار كرد و درباره حجيت و دلي          
  به ميان آورد؟

  
  مسئله تعميم
اي، ميل به فراگيـر       هر نظريه . است» تعميم« ديگر نظرية نظم سلطاني، مسئله        مشكله

. خواهد موردي باشد كه شامل آن نشده باشـد          بودن و شموليت تام دارد؛ به طوري كه نمي        
اگر مـوردي باشـد كـه    . شود تبديل ميبراي يك نظريه به مسئله مهم       » تعميم«از اين رو،    

حـال آن   . اي وارد شده اسـت      نظريه شامل آن شود؛ گويي به ارزش علمي آن نظريه، لطمه          
كه اگر نظريه از ارائه روايت كلان و بزرگ دست بردارد و براي خود، محدوديت در قلمـرو                  

الفـان كاسـته    و اي بسا، از گروه مخ     . شود  اي جدي تبديل نمي     تعميم به مسئله  «قائل شود؛   
چنان كه يك وجه مخالفت گفتار حاضر بـا نظريـة نظـم سـلطاني در همـين مـسئله         . شود

  .تعميم است
آيد كه نظريه نظم سلطاني يا تكثر فرق و مذاهب اسلامي را ناديـده گرفتـه                  به نظر مي  

است و در تمدن اسلامي، تنها نظم سلطاني را فعال و مايشاء تلقي كرده است و يا آنهـا را                    
هاي فكري در ايستادگي برابر نظم سلطاني را          يده است؛ لكن توانايي همة مذاهب و نحله       د

در هر صورت هيچ شأني از مقاومت و تأثيرگـذاري بـر نظـم سـلطاني،                . ناچيز دانسته است  
در تمـدن   . شايد تمام مشكله ما با ايـن نظريـه در همـين مطلـب باشـد               . تصور نشده است  

توان سـراغ      و مرجعيت نداشت، لااقل، نظم ديگري را مي        اسلامي، تنها يك نظم، حاكميت    
گرفت كه به موازات رشد نظم سلطاني، آن نيز در حال رشد و بالندگي بـوده و اسـت و آن                     

متأسـفانه  . نظم ولايي، منبعث از مذهب حقـة تـشيع اسـت          . است» نظم ولايي «عبارت از   
 و تمـام تـلاش عالمـان    نويسندة متن، مذهب تشيع را با ساير مذاهب يكسان ديـده اسـت       

چنـين تلقـي، دور از      . بزرگ شيعي را محصول و محصور نظم سلطاني تلقـي كـرده اسـت             
درك اين مطلب، تنهـا بـراي       . انديشي نسبت به واقعيت است      انصاف علمي و نوعي تاريك    

  .تواند از آن آگاه باشد خداوند مقدور نيست، بلكه هر انديشمند منصفي نيز مي
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